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‌چکیده

جرمی خاص و مستقل و بی نیاز از تحقق هرگونه شرط اضافی دیگر یا لزوم انطباق با عناصر   عنوانبه ، «انتقال مال غیر»انگاری  جرم
ای  ، در نظام حقوقی ایرران سرابقهمسبوق سابقه نیست دنیا بزرگ های حقوقی نظام عمده که در جرایم عمومی علیه اموال و مالکیت،

از  دهد رویه قضایی، نشان می بررسی ای و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-قریب به صد سال دارد. این تحقیق با روش توصیفی
ثانیراً از حیرا اصرول و مبرانی  ؛سرتانگاری انتقال مال غیرر در حرال حاضرر از برین رفتره ا اولًا بستر تاریخی و اجتماعی جرمآنجا که 

پوشرانی و  ای کره هم و نیرز تولیرد عنروان مجرمانره« معامله فضولی» یمدنی و قرارداد ماهیتاً  ی انگاری، مداخله کیفری در پدیده جرم
برزه انتقرال مرال ثالثاً به لحاظ نحوه قانونگرااری پیرامرون  ؛دارد، قابل توجیه نیستتداخل و تعارض با بسیاری عناوین مجرمانه دیگر 

تنیدگی ذاتی این بزه با مفاهیم و  هم و نیز در سه جانبه بودن بزه انتقال مال غیر ،ای برای تعیین مجازات استفاده از سیستم احاله ،غیر
از این زدایی  جرم پیشنهاد این پژوهش، بنابراین شود میهای متعددی به نظام عدالت کیفری تحمیل  چالش، اختصاصات حقوق مدنی

 است.کیفرهای مقرر برای سایر عناوین مجرمانه مشابه  نیز و مقابله با آن به ضمانت اجراهای مدنیواگااری و  رفتار

‌ژگان‌کلیدیوا

 ای ، قانونگااری احالهزدایی جرم  انتقال مال غیر، معامله فضولی، کلاهبرداری،

‌  



‌مقدمه

رسرید و « کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملری»به تصویب  5/1/1308در تاریخ  «مجازات راجع به انتقال مال غیر»ماده یک قانون 
را وارد نظرام عردالت « انتقرال مرال غیرر»، برزه اردیبهشت ماه آن سرال بتدایاز ا 15/1/1308ورخ مپس از انتشار در روزنامه رسمی 

برر اسراا ایرن مقررره،  قرار گرفته است. قضایی، ملاک عمل مراجع به امروز، به عنوان عنصر قانونی این جرمتا  وکیفری ایران نمود 
که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحرو  از انحراع عینراً یرا منفعتراً بردون مجروز قرانونر بره دیگرر  منتقرل کنرد  یکس»

قانون مجازات عمومر محکوم مر شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حرین معاملره  238کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 
را برا نظام عردالت کیفرری به رغم سادگی ظاهری،  انگاری کننده آن جرم این جرم و قانون   «.اشدعالم به عدم مالکیت انتقال دهنده ب

کانون توجه و به رغم آنکه  به هنگام پرورندان ایده اصلی مقاله در بررسی نقادانه این بزه،و  پیش از همهکرده است.  رو روبهی های چالش
های حقوقی دنیا در  های اجمالی نشان دهنده فقدان سابقه تطبیقی در عمده نظام بررسی این نوشتار، ناظر بر مطالعه تطبیقی نیست،

 نقطه اتکایتر قرار گرفت که  از این رو، ظرفیت حمایت کیفری از این رفتار مورد تردید جدی 1است.انگاری صرف انتقال مال غیر   جرم

                                                 
 بسیطاین ساختار  در میتوان گفت هرچند این مطالعه، یک مطالعه تطبیقی نیست با این وجود و صرفاً از باب تنویر اذهان مخاطب و نگاهی گذرا و اجمالی.  1

در حالیکه بررسی ساختارهای حمایت  ؛دهد یک وصف کیفری خاص و مستقل به دست می ،علم به تعلق مال به غیر با، انتقال مال دیگری جاری در ایران

تحقق شرایط اضافی مانند فریب، تصاحب، ی  دهد که در آنها انتقال مال غیر به علاوه های کیفری دنیا، نشان می کیفری از اموال و مالکیت در عمده نظام

به این معنا سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و .. است. مانند  و مالکیت تشکیل دهنده ارکان یکی از جرایم عمومی علیه اموالحسب مورد، سپردن و ..، 

نیز ماند. هرچند از این گزاره  حمایت کیفری است و الزاماً در قلمرو مدنی باقی میلازم برای ، آن رفتار فاقد ظرفیت مذکور رایطش در صورت عدم تحقق که

انگاری انتقال مال غیر است. در قانون  ، به معنای جرم مانند آن، خیانت در امانت، سرقت و انگاری کلاهبرداری آید که صرف جرم این نتیجه به دست نمی الزاماً

نیازمند عناصر اضافی  ودر انگلستان و ولز این رفتار در صورت تحقق شروط قانونی، امکان انطباق با سرقت را دارد  (Theft Act 1968, ch.60)سرقت 

 ,Fraud Act)طبق قانون کلاهبرداری باشد.  ،و یا باید قابل انطباق بر عناصر جرم کلاهبرداری (425-365: 1398)الیوت و کوئین،  جرم عمدی سرقت است

. در (Strafgesetzbuch (StGB) § 263 Betrug)یا همان کلاهبردای باشد.  (Betrug). در حقوق آلمان، این عنوان باید قابل انطباق با (2006

لی جرم است اما در حقوق ایران، علم خریدار به عدم تعلق مال به فروشنده، زائل کننده وصف کیفری انتقال مال غیر فریب خریدار عنصر اص Betrugتحقق 

بینی کرده است و حمایت کیفری از مالکیت  سرقت را پیش آن قانون 322، کلاهبرداری و ماده کانادا قانون کیفری 380از سوی فروشنده نخواهد بود. ماده 

 ,Criminal Code, R.S.C)و تنها در قالب این دو عنوان عمومی خواهد بود.  پذیرد یه به عنوان خاص انتقال مال غیر در ایران صورت نمبا ساختاری شبی

1985, c.C-46) 322 (Theft)380 (Fraud))  در فرانسه نیز رفتارهای ناقص حق مالکیت و اموال دیگری، در قالب جرایم عمومی علیه اموال کیفردهی .

مصادیق انتقال مال غیر حسب مورد ذیل خیانت در امانت یا در این کشور، . (Code penal, Section 1: DE l’abus de confiance, 2020)شود می

در استرالیا، قانون کیفری فدرال استرالیا، جرایمی مانند تحصیل مال از (. Larguier et les autres, 2024:219شود ) معامله مال مسروق مطرح می

تحصیل متقلبانه مال متعلق به دیگری به قصد محروم  341.1بینی کرده است. در ماده  را پیش (obtaining property by deception)طریق فریب 

 هند رخ دهد نه با یک جرم عام با عنوان انتقال مال غیر. قانون جدید fraud/ deceptionانگاری شده است اما این رفتار باید در قالب  سازی دائمی او جرم

(Bharatiya Nyaya Sanhita 2023)  تقلبدر خصوص فریب 318در ماده / (Cheating)  که متفاوت از کلاهبرداری(Fraud) ای قابل  است مقرره

احتا این مثال آمده است: اگر الف ملکی را به ب بفروشد، سپس با علم به اینکه دیگر حقی نسبت به مقایسه با وضع قانونی ایران دارد. در این ماده قانونی صر

ترین  جا متفاوت ب شده است. این مثال تا بدینیندارد، همان ملک را به ج بفروشد یا در رهن بگذارد و این موضوع را افشا نکند، مرتکب فرمذکور ملک 

اما نکته مهم در این  ،ین مورد اشاره در بالاست زیرا یک مثال صریح قانونی از فروش مجدد مال پس از انتقال مالکیت استوضعیت قانونی در مقایسه با قوان

در حقوق لبنان نیز مورد مشابه صرفاً در   کند. است که آن را از وضعیت خاص انتقال مال غیر در حقوق داخلی متمایز می cheatingجا لزوم تحقق شرط 

  (.311: 2023شود )جعفر،  ه مال مسروق دیده میقالب معامل

تواند ارزش شناختی بیشتری داشته باشد. هرچند بخش مهمی از جرایم علیهه امهوال در    یقی با حقوق ایران میبدر این میان، وضعیت آمریکا از نظر مقایسه تط

غیر در حقوق آمریکا سخن گفهت، امها وضهعیت مقهرره کیفهری در خصهوص       شوند و نمیتوان به طور کلی از بحث در مورد انتقال مال  سطوح ایالتی تنظیم می

های صورت گرفته، همگی در قالهب جهرایم عمهومی علیهه      انتقال مال غیر در ایالت ایلینوی قابل توجه است. بر خلاف کلیه مثالهای بالا که به حکم قانونگذاری



ذیل عنوان  ،ابعاد مختلف موضوعپرکاربرد در حقوق مدنی بوده و  عنوانی« انتقال مال غیر»خاصه آنکه از یکسو   پژوهش حاضر است.
حقوق و تکالیف هریک از اضرلاع سره گانره موضروع کمالرک، انتقرال دهنرده، معامله،  از حیا بطلان یا عدم نفوذ «معامله فضولی»

بره تفصریل  سارات و سایر مسرائل مربوهره، تعیین تکلیف مال مورد معامله و عوض پرداخت شده در معامله و جبران خانتقال گیرنده(
، قابل انطباق با عنراوین مجرمانره دیگرر ماننرد در حقوق کیفری «انتقال مال غیر» مصادیق مختلف از سوی دیگر 2.بحا شده است

های ورودی به مراجرع  پروندهدر عین حال، بررسی  3.کلاهبرداری، خیانت در امانت، معامله مال مسروق، پولشویی و امثال اینها است
توان دستگاه عردالت کیفرری را مصرروف ای از  بخش عمده «انتقال مال غیر»نشان از آن دارد که شکایات کیفری با موضوع قضایی 

متشکله، ای ساده و با حداقل عناصر  به شیوه« انتقال مال غیر»تواند ناشی از آن باشد که از یکسو بزه  که این امر می خود نموده است
تر از  دیدگان در مسیر اثبات تحقق عناصر مادی و روانی این جررم، کراری بره مراترب سراده رو وکلا و بزه انگاری شده است و از این جرم

بررای تواند مصداقی از آنها نیز باشد و از سوی دیگر تعیین کیفر سنگین کلاهبررداری  اثبات سایر جرائمی دارند که انتقال مال غیر می
در فرآینرد تحقیقرات  «انتقرال مرال غیرر»های کیفری  با این وجود در پروندهجاابیت این جرم را برای آنها بیشتر کرده است. رم، این ج

بنا به مراتب فروق ایرن  4هستند.های متعددی روبرو  با چالش و هم اصحاب پرونده مراجع قضایی هم مقدماتی و صدور و اجرای رأی،
 وجود دارد؟« انتقال مال غیر»انگاری  شود که آیا اساساً ضرورت یا جوازی برای جرم پرسش مطرح می

 یهرای بررسری چالش بره که  است رویه قضایی در پی آن مرورای و  استفاده از منابع کتابخانهتحلیلی و با -با روش توصیفیاین نوشتار  
ها از سه جنبه اساسی تقنینی، فلسفی  رو، این چالش در پژوهش پیشانگاری و کیفردهی انتقال مال غیر وجود دارد.  بپردازد که در جرم

بررسری بسرتر تراریخی تصرویب قرانون مراکور، ایررادات مبنرایی در مطرح و مورد بررسی قرار گرفته اسرت.  و مبنایی و قضایی و عملی
های  یافتهاز یک سو و  های متعدد ناشی از احراز عناصر متشکله جرم و صدور و اجرای رأی، متداخل و چالشهای مکرر و  انگاری جرم

در تحقق این جرم و ضرورت انطباق با عنراوین عمرومی جررایم علیره امروال و مالکیرت در عمرده  هلزوم وجود شرایط اضافتطبیقی در 
ایرن ایرده را تقویرت خاص باشد و عنوان کیفری این  در ماهیت و کارکرد ای جدی کننده تردیده تواند مطرح های کیفری دنیا، می نظام

                                                                                                                                                             
شود!! در این قانون ایهالتی، انتقهال بهدون     دیده می transfer of propertyدر اینجا عبارت  گرفتند، مورد بررسی قرار می و با لزوم تحقق شروط اضافی اموال

 ,Fraud in transfers of real and personal propertyرضایت صاحب مال در قالب وصف کیفری خاصی بها ایهن عنهوان جهرم انگهاری شهده اسهت        

ILCS 5/17-13 720   کهار رفهتن عبهارت     هعلیهرغم به   .کنهد  را از وضعیت خاص حقوق ایران متمایز می اما بررسی ارکان متشکله این جرم آنFraud  در

دامنهه آن  انگاری کهرده اسهت امها     صرف تحقق علم به علاوه انتقال بدون رضایت صاحب مال را جرماین قانون،  (a) 17 -13 توصیف جرم انتقال مال غیر، بند

قابهل   (conditional sales contract) یک قرارداد فروش مشروط از سوی دیگر صرفاً تحت تنها در اموال منقول و بسیار محدود شده است زیرا از یک سو 

توان عالما و بدون رضایت مکتوب دارنده عنوان مالکیت، آن مهال را بهه فهروش     تا زمانی که شرایط قرارداد انجام نشده باشد، نمی اساس این  که برتحقق است 

و قانون نمونه آمریکا مصادیق منطبق بر انتقال مال غیر حسب مورد با جمهع  به جز این مورد خاص ایالتی، در سطح فدرال  کند یا مخفی نماید.برساند، منتقل 

 (.421، 357، 298: 1401آر لفیو، تواند ذیل عناوین سرقت، خیانت در امانت یا معامله مال مسروق مطرح شود ) سایر عناصر و ارکان و شرائط می

  . 95 -73 (،1393ک98، 46، مطالعات اسلامی، فقه و اصول «.بررسی رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر ». عباس زراعت، 2

 .  273(، 1401، تهران: چراغ دانشک ها جرم انتقال مال غیر در رویه دادگاه زینالی. توحید. 3
نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه راجع به بزه  7346اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که بالغ بر   های متعدد پیرامون این بزه، وجود چالشدر تأیید .  4

 انتقال مال غیر صادر شده است. 
https://edarehoquqy.eadl.ir  

https://edarehoquqy.eadl.ir/


ترداخل  همپوشانی ووجود های گسترده و  انگاری جرمدامن زدن به بنا بر اصل پرهیز از استفاده حداکثری از حقوق کیفری و نماید که 
و نتیجتراً واگرااری آن بره ضرمانت اجراهرای مردنی و  شرود احسراا نمیوجرود مسرتقل آن بررای  یناوین مجرمانه دیگر، ضرورتعبا 

های حقوقی کیفری  ، نظیر آنچه در سایر نظامبه ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده ذیل سایر عناوین مجرمانه مشابهعنداللزوم 
 را پیشنهاد دهد.  ،شود ملاحظه می

‌انگاری‌انتقال‌مال‌غیر‌جرم‌‌و‌مبنایی‌اساسیهای‌‌چالش.‌1

انگاری شده است هم از جنبه حقوق اساسی و اصول قانونگااری  جرم نمجازات راجع به انتقال مال غیر و بزهی که به موجب آقانون 
 است که در این بخش به تفصیل به مرور آنها خواهیم پرداخت.  مهمیمحمل تأملات  ،انگاری و هم از حیا اصول و مبانی جرم

‌انگاری‌انتقال‌مال‌غیر‌جرم‌تقنینی‌اساسی‌های‌چالش.‌1-1

منشرأ تصرویب، مسرتلزم مرجرع و تراریخی و هرم از حیرا  خاستگاه فرآیند تصویب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر هم از حیا
 بررسی است. 

‌بستر‌تاریخی‌تصویب‌قانون‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر.‌1-1-1

قرانون موقرت راجرع باشخاصرر کره مرال غیرر را »متعاقب قانونی مشابه است که تحت عنوان  قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
ماده، در دو ماده  3قانون اخیرالاکر مشتمل بر  ده بود.یتصویب رسبه  1302در سال « انتقال میدهند و یا تملك میکنند و مجازات آنها

در توقیف و به ترتیب انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال غیر مقرر داشته بود که ابتدایی خود صرفاً به جنبه مدنی موضوع اشاره کرده و 
بررای ایرن  شرلاقنیرز مجرازات  3مانند تا آنکه عین یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک را رد نماینرد. در مراده  حبس می

که در کشور از یکسو قانون مردنی وجرود نداشرت است دورانی ربوط به م 1302این قانون در سال تصویب  اشخاص وضع گردیده بود.
قانون  به دلیل فقداناز سوی دیگر تعیین تکلیف کرده باشد.  و احقاق حقوق مالک متعاملین آن سرنوشت ،که پیرامون معامله فضولی

متعاقبراً قرانون سرال  .برودخود این قانون، مجازاتی را برای متعاملین معامله فضولی تعیین کرده در آن مقطع زمانی، مجازات عمومی 
قانون مجازات  238دیگر به فرض انتقال مال غیر، مجازات را نیز به ماده برخی فروض ماده تصویب شد و ضمن افزودن  9در  1308

شد کره کشرور دارای قرانون مجرازات  در شرائطی تصویب می 1308قانون . دادناظر بر بزه کلاهبرداری ارجاع  1304مصوب عمومی 
نهرایی پیرامرون مردنی  مقررره حقروقشد. اما در آن سال هنروز هرم  رو برای تعیین مجازات به آن قانون احاله داده  از این ،عمومی بود

ین تکلیف معامله فضرولی پرداختره در روزنامره قانون مدنی که برای نخستین بار به تعیواقع  . درتمعامله فضولی در کشور وجود نداش
راجرع بره انتقرال مرال غیرر. از سروی دیگرر در یعنی بعد از قوانین خراص  ؛منتشر شده است 11/9/1314مورخ  2063رسمی شماره 

الرر  1307/02/18در ده مرحلره از تراریخ ... ایرن قرانون »که انتهای متن قانون مدنی منتشره در روزنامه رسمی فوق قید شده است 
دهرد کره تنهرا  فوق نیز نشران میبررسی مصوبات در بازه تاریخی «. توسط مجلس شورا  ملر به تصویب رسیده است1314/08/08

دولرت »که بره موجرب آن بوده است  18/2/1307، مصوبه 1308مصوبه قانون مدنی قبل از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 



که کاپیتولاسیون ملغر است لایحه قانون مدنر را که به مجلس شورا  ملر تقردیم داشرته ترا  1307بهشت اردی 20مجاز است از روز 
بره  1307در سرال واقرع  در. «وقتر که رأ  قطعر کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورا  ملر اتخاذ و اعلام شود بموقع اجرا گراارد

اراضی کشور توسط اتباع خارجی که در سایه فقدان قانون مردون در حرال او  از تملک جلوگیری  منظوردنبال لغو کاپیتولاسیون و به 
ترا  1کمرواد  ، کتاب اول قانون مدنی در براب امروالو ضرورت تسریع در تصویب و اجرایی شدن قانون مدنی برای این منظور گیری بود

و  تعداد مواد آن و هولانی بودن فرآیند تصرویبشود اما با توجه به  مجلس میتقدیم در قالب لایحه، جهت هی مراحل تصویب،  (955
اجازه اجرای کتاب اول  صرفاً  ، در قالب ماده واحده،از سوی دیگر ضرورت تصویب قانون فوری پیرامون اموال به خاهر مصلحت فوق
علرت تنهرا رسرد  بره نظرر میبنرابراین  .5شود داده میقانون مدنی، تا زمان اعلام نظر کمیسیون تخصصی موضوع پیرامون این لایحه 

در دورانی که کشور فاقد قانون مدنی مدون جهت تعیین تکلیف معاملره فضرولی که  استناشی از این امر پیدایی جرم انتقال مال غیر 
بررخلاف سریر ؛ امرری بوده، مقنن با وضع قانونی خاص پیرامون انتقال مال غیر در صدد حمایت از حقوق مالکان اموال برآمده اسرت

اما اینک با وجود قانون مدنی و احقاق حقوق مالکان اموال در قبال معاملات فضولی، لزوم وجود قانون خاص . 6هبیعی تدوین قوانین
 راجع به انتقال مال غیر و تجریم آن محل تردید است. 

‌مجازات‌راجع‌به‌انتقال‌مال‌غیر‌اعتبار‌یا‌عدم‌اعتبار‌قانون.‌1-1-2

ایرن آن اسرت. عنصرر قرانونی  فرآیند تصویب و اجرایی شدن قانون، رسیدگی کیفری به بزه انتقال مال غیرترین چالش فراروی  مبنایی
قسرمت  ؛منتشرر شرده اسرت 15/1/1308مورخ  122ه در روزنامه رسمی شماره ک ، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر استجرم

چون به موجب قانون »است. در انتهای متن روزنامه رسمی آمده است: توضیحی دارد که توجه ویژه به آن ضروری اخیر متن منتشره، 
نماید پس از تصویب کمیسیون  وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونر را که به مجلس شورا  ملر پیشنهاد مر 1307آذر  4مصوب 

نواقصر را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع  ،پارلمانر قوانین عدلیه به موقع اجرا گاارده و پس از آزمایش آنها در عمل
و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برا  تصویب به مجلس شورا  ملر پیشنهاد نماید. علیهاا ک قانون مجازات راجع به انتقال مرال 

یب کمیسیون عدلیه مجلس شورا  غیر ( مشتمل بر نه ماده که در تاریخ پنجم فروردین ماه یك هزار و سیصد و هشت شمسر به تصو
تصویب  عدلیه به تصویب مجلس نرسیده بلکه متنی است که توسط کمیسیون متنشود این  . ملاحظه می«ملر رسیده قابل اجرا است

ایرن قرانون، «. اسرت 1307آذر  4قرانون مصروب »از برآمرده  در این قانون ذکر شده اختیارات کمیسیون مزبورهبق آنچه است.  شده
است که مشتمل بر یک ماده واحده به شرح « قانون اجازه اجرا  لوایح قانونر وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانر عدلیه»

شرنهاد مینمایرد پرس از تصرویب یعدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونر را که به مجلس شورا  ملرر پ وزیر –ماده واحده »باشد:  زیر می
ن عدلیه بموقع اجراع گاارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصر را که در ضمن جریان ممکن است معلوم کمیسیون پارلمانر قوانی
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 82و در روزنامره رسرمی شرماره  «.نمایرد پیشرنهادثانیا برا  تصویب به مجلس شورا  ملرر  هشود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نمود
در قانون اخیرالراکر  که اختیاریحائز اهمیت است. نخست؛ در این خصوص توجه به دو نکته  منتشر شده است. 27/9/1307مورخ 

برای تصویب قوانین داده شده است صرفاً محدود به قوانین موقت و آزمایشی است و مصوبات آن کمیسیون فاقد به کمیسیون عدلیه 
بلکه مبتنری برر صویب قوانین موقت، برگرفته از قانون اساسی نبوده اند. دوم؛ اختیار کمیسیون عدلیه برای ت بودهاعتبار قوانین دائمی 

 بوده است.  ماکور در بالاقانون عادی 

به هنگرام ابرلاغ قرانون جهرت خوبی مشخص است که رئیس وقت مجلس در انتهای متن قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به 
اعرلام آن توجیره اعتبرار قرانونی و قابلیرت اجررای  در فاقد مصوبه مجلس است، انتشار در روزنامه رسمی، با عنایت به اینکه این متن،

بره بیران اسرت.  «کمیسریون عدلیره مجلرس»و متعاقبراً تصرویب « 1307آذر  4قانون مصروب »دارد که این اعتبار صرفاً برآمده از  می
، از دو مقدمره، یرک نتیجره گرفتره شرده طقریقیراا منمنطقی، در انتهای قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، در چارچوب یک 

آذر  4در چرارچوب قرانون مصروب  ، به تصویب کمیسیون عدلیره مجلرسمجازات راجع به انتقال مال غیر متناست: مقدمه نخست؛ 
به تصویب کمیسریون عدلیره مجلرس  1307آذر  4هر متنی که در چارچوب قانون مصوب مقدمه دوم؛ رسیده است کصغری(.  1307

برر همرین اسراا : متن مجازات راجع به انتقال مال غیر، موقتاً قابرل اجررا اسرت. موقتاً قابل اجرا است ککبری(. نتیجهرسیده باشد، 
صغرای استدلال را رئیس م به موقع اجرا گاارده شده است. قابلیت اجرایی یافته و در محاک« مجازات راجع به انتقال مال غیر»مصوبه 

 82شرماره را روزنامره رسرمی وقت مجلس، اعلام و تأیید کرده است که این متن به تصویب کمیسیون رسیده است. کبررای اسرتدلال 
استدلال منطقی در زمان خود، به بنابراین این اعلام کرده و مصوبات کمیسیون را موقتاً قابل اجرا دانسته است.  27/9/1307مورخ 
مجازات راجع بره انتقرال مرال »پایرش این نتیجه که متن مصوبه  ،شده است. اما در حال حاضر صحیح و منطقی منتج میای  نتیجه

قانون الغا  برخرر »مجلس شورای اسلامی با تصویب  16/3/1396در تاریخ قابلیت اجرا دارد محل تردید جدی است. چرا که « غیر
و بنابراین کبرای اسرتدلال فروق  نسخ صریح شده است 1307آذر  4قانون مصوب  7«30/12/1309تا  18/6/1285انین از تاریخ قو 

 و زمانی که در استدلال قیاا منطقی، یکی از مقدمات استدلال، باهل باشد، نتیجه نیز باهل خواهد بود.  فاقد اعتبار است

‌انگاری‌انتقال‌مال‌غیر‌جرم‌و‌مبنایی‌فلسفیهای‌‌چالش.‌1-2

 قابل ارزیابی است. انگاری  در ترازوی اصول و مبانی جرمانگاری انتقال مال غیر  جرم

‌مدنی1-2-1
ً
‌.‌مداخله‌کیفری‌در‌امر‌ماهیتا

امر مدنی  دهد؛ رفتاری که پیشتر در قالب یک های بسیاری از امور کیفری و مدنی را نشان می سیاهه جرایم در کشور ما، درهم تنیدگی
؛ شود واجد وصف مجرمانه نیز می -عمدتاً سوع نیت-مستمسک قرار دادن یک عاملبا  تنها بار موضوع قانونگااری بوده است، این

ریختگی بیشتری  همرود به  جای تنظیم و تنسیقی که از یک مقرره قانونی انتظار میشفافی نداشته و به  هایاین درهم تنیدگی مرز 
رای مثال در قانون مدنی بحا اتلاف و تسبیب وجود دارد و در قانون جزا تخریب، اتلاف همان تسبیب است و ایجاد کرده است. ب
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معامله فضولی در قانون مدنی است و . یکی از آنها جرم است و دیگری نیست گونهتسبیب همان تخریب، اینها ماهیتاً یکی هستند چ
چگونه  ؟کند غیر همان معامله فضولی نیست که با تنفیا مالک معامله صحت پیدا می انتقال مال غیر در قانون جزایی، آیا انتقال مال

های  در حالی است که چندپارگی و عدم برخورداری از یکپارچگی و تعمیم از ویژگی همه اینها 8یکی از آنها جرم است و دیگری نیست؟
گیرد:  گوناگون به هور یکدست و یکپارچه صورت نمی های انگاری نسبت به مقوله اساسی حقوق کیفری است: بدین معنا که جرم

بلکه معیارهای  9.انگاری در حوزه جرائم علیه اموال، هرگونه اقدام علیه اموال را جرم قلمداد کرد توان در مقام جرم برای مثال نمی
قانون باید از حداقل محتوایی  برای بقای جامعه،چنانچه بپایریم  گیرد. دیگری در اولویت بندی، تناسب و ترجیح مدنظر قرار می

امکانات موجود در دست انسان کمیابند. این  ،بر این اساا .گیرد به هور بدیهی در این فهرست جای می برخوردار باشد، منابع محدود
اما   10.دساز  میاند ضروری  هایی حداقلی از نهاد مالکیت و نوع خاصی از قواعد را که مستلزم احترام به مالکیت ت به تنهایی شکلیواقع

ی است متغیرهای فراوانی وجود دارد. برای مثال در خصوص انتقال مال غیر ر رو ضدر خصوص اینکه چه چیزی برای بقای جامعه 
هدف ماکور با چالشهایی در  نکه سیستم کیفری در برآورده کرد کنند. در حالی هر دو سیستم کیفری و مدنی این هدف را برآورده می

 شود/ باید بشود. لاا با قیود و اصولی تحدید می  ستذات خود مواجه ا

کند که حقوق جزا تنها وسیله متناسب برای حمایت مناسب از هنجارها و مصالح  یجاب میا اصل تکمیلی بودن حقوق کیفری 
ای است که آخرین وسیلهمشروع نباشد. در حالی که تمام ادوات موجود در زرادخانه حقوقی باید مورد استفاده قرار گیرد، حقوق جزا 

باید مدنظر واقع شود. از این ابزار تنها باید زمانی استفاده شود که قواعد حقوق خصوصی، اداری و ضمانت اجرای خاص آنها توانایی 
تواند نسبت به سایر اصول محدود  در اینجا اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری می 11لازم جهت تحقق اهداف مقنن را نداشته باشد.

کند که آنگاه که نوبت به استفاده از  رویکرد حداقلی حقوق جزا ایجاب می 12.نده قدرت حقوق کیفری، اعتباری پیشینی داشته باشدکن
مداخله قانونگاار و ابزارهای قانونی برسد، حداقل دو ابزار مهم دیگر که مقدم بر حقوق کیفری هستند نیز در دسترا باشد: 

گرایی،  هایی که بر سر راه مداخله کیفری وجود دارند، مانند اثر بخشی، حداقل لاا تمامی صافی 13.مسئولیت مدنی و مسئولیت اداری
تری هستند که وجود آنها برای ماهیت حقوق کیفری ضروری است؛ بنابراین جاابیت برای  تناسب و غیره همگی منبعا از اصول کلی

 انگاری نخواهد بود. ودن، هیچ یک دلیل کافی برای جواز جرمدیده و وکلا، ارزان بودن، در دسترا بودن و میانبر ب بزه

 تداخلانگاری‌مکرر‌و‌م‌جرم.‌1-2-2

مداخله انگاری کند.  آنچه لازم است را جرم« فقط«  آنچه لازم است و ثانیاً « تمام»بایست اولًا  به موجب یک اصل بدیهی، قانونگاار می
های دقیرق و در  بایست با بررسری آنچه لازم است اشاره به جنبه ایجابی موضوع دارد و بیانگر آن است که مقنن می« تمام»کیفری در 

مداخلره کیفرری در آنهرا ضررورت دارد را شناسرایی و از هریرق انگاری، کلیه رفتارهرای خرلاف نظرم اجتمراعی کره  محک اصول جرم
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بیرانگر  ،اشاره به جنبه سلبی موضوعبا آنچه لازم است « فقط»از جامعه برخیزد. در مقابل، مداخله کیفری در کیفرگااری آنها به دفاع 
های دیگر اعم از مدنی،  بایست به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفته شود و مادام که از شیوه از یکسو مداخله کیفری میآن است که 

در این خصوص در بخش قبل و پیرامون . تماعی مقابله کرد، مداخله کیفری توجیهی نداردانضباهی، اجتماعی بتوان با رفتاری ضداج
در چارچوب ضمانت اجراهای مدنی به خوبی تضمین شده است سخن به میان آمد. از سوی « انتقال مال غیر»مقابله با بحا از اینکه 

را به صورت جامع بنگررد و چنانچره رفتراری کره قصرد کیفری  انگاری یک رفتار باید مجموعه نظام عدالت هنگام جرمدیگر قانونگاار 
که لاجرم انگاری مجدد آن رفتار تحت عنوانی دیگر  انگاری آن را دارد در قالب عناوین مجرمانه موجود، قابل پیگرد است، از جرم جرم

   14شود اجتناب ورزد. پوشانی عناوین مجرمانه و تعارض قوانین می موجب تداخل و هم

انگراری  که همین امر، ضررورت جرم  15انتقال مال غیر، نگاهی به عناوین مجرمانه موجود نشان از تداخلات متعدد دارد در خصوص
اگر انتقال دهنده مال غیر، خودش را مالک جا زده باشرد و از ایرن هریرق، انتقرال سازد.  جداگانه انتقال مال غیر را با تردید مواجه می

تواند  این اقدام وی از حیا فریبکاری به کار رفته در رفتار، میکند،  دارد مال خودش را به وی منتقل می گیرنده را مجاب کرده باشد که
ذیل عنوان کلاهبرداری تحت پیگرد قرار گیرد. اگر مالی از سوی مالک به شخصی سپرده شده و شخص اخیرر بردون علرم و رضرای 

تحت عنوان خیانرت در امانرت قابرل تعقیرب اسرت. اگرر شخصری بره نحروی مالک مبادرت به انتقال آن به غیر کرده باشد، اقدامش 
بر مال غیر مسلط شده باشد و این مال غیر را به دیگری انتقال دهد، حسب مورد اقدامش تحت عنروان معاملره  و مجرمانه غیرقانونی

جرم مسرتقلی تحرت  فقدان یکی از علل شایدبنابراین مال مسروق یا ذیل عنوان پولشویی قابلیت محاکمه و مجازات را خواهد داشت. 
در قوانین سایر کشورها همین واقعیت باشد که رفترار انتقرال دهنرده مرال غیرر، حسرب مرورد ذیرل عنراوین « انتقال مال غیر»عنوان 

 انگاری مستقل آن وجود ندارد.  و ضرورت و توجیهی برای جرم مجرمانه دیگر، قابل تعقیب و مجازات است

‌انگاری‌انتقال‌مال‌غیر‌جرم‌و‌عملی‌های‌قضایی‌چالش.‌2

هرایی  در فرآیند رسیدگی به بزه انتقال مال غیر از تحقیقات مقدماتی تا رسیدگی و صدور رأی و نهایتاٌ اجرای حکرم محکومیرت، چالش
 که در این بخش به بررسی آنها خواهیم پرداخت.  وجود دارد و نیز اصحاب دعوا فراروی کارگزاران نظام عدالت کیفری

‌احراز‌عناصر‌متشکله‌جرم‌های‌ناظر‌بر‌‌چالش.‌2-1

فارق انتقرال تنها که برخی آن را  برای تحقق این بزه، صرفنظر از عنصر روانی،وفق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، 
در بخش عنصر مادی اثبات سه جزع ضروری است: انتقال، مال، تعلق به غیر.  16خیرو برخی دیگر  مال غیر و معامله فضولی میدانند
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لاا در فرآیند تحقیق و رسیدگی کیفرری بره ایرن  است،و تابع قواعد آن متعلق به حقوق مدنی ، میهامف ی این سههر با عنایت به اینکه 
های متعدد مرتبط با چیستی و اثبات ایرن مفراهیم درگیرر  فاصله گرفته و با چالشباید از رسالت اصلی خود قاضی کیفری ناگزیر جرم، 
 گردد. 

‌«انتقال»عنصر‌‌تحقق‌احرازهای‌ناظر‌بر‌‌چالش.‌2-1-1

بلکره  17در عناصر متشکله این جرم، صرف انتقال و جابجایی فیزیکی مرال نیسرت« انتقال»آنچه بدیهی است آن است که مقصود از 
های حقروقی اعرم از بیرع، صرلح، اجراره و امثرال اینهرا صرورت  یکری از ناقلره الربدر ق« انتقرال»برای تحقق این جرم لازم است کره 

ای به نقطه دیگر برده و آن را تحویل به شرخص  از نقطها ی قرار دهددیگری  در اختیاربنابراین صرف اینکه شخصی مال غیر را 18.گیرد
تشخیص اینکه آیا انتقال حقوقی در قالب عقد تملیکی در خصوص دیگری بدهد عملش مصداق بزه انتقال مال غیر نخواهد بود. اما 

هرایی مواجره  ع کیفرری برا چالشتواند مبنای تحقق بزه انتقال مال غیر باشید یا خیر، مراج صورت گرفته است یا خیر و آیا این عقد می
 هستند.

به عنوان نمونه آیرا  به حساب آیند؟این جرم برای تحقق « انتقال»توانند بستر  کلیه عقود تملیکی می پرسش آن است که آیا نخستین
را بدون اهرلاع و رضرایت وی، بره عنروان « ب»یک قطعه سکه هلا متعلق به « الف»اگر مال غیر واجد وصف کیفری است؟ « هبه»

 795چون وفق مراده توان استدلال کرد که  در پاسخ از یکسو میبدهد آیا مرتکب بزه انتقال مال غیر شده است؟ «  »هدیه ازدوا  به 
فلراا  کنرد قانون، واهب باید مالک مالی باشد کره هبره می همان 797و به تصریح ماده قانون مدنی، هبه در زمره عقود تملیکی است 

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر بوده و با جمع سایر شرائط، واجرد وصرف  1در ماده « انتقال»هبه مال غیر نیز مشمول اهلاق 
کلاهبرداری محسوب و مجازات آن نیز به ، بزه انتقال مال غیرچون توان اینگونه استدلال نمود که  میاز سوی دیگر  19کیفری است.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشرا، اخرتلاا و کلاهبررداری نیرز دادگراه  1وفق ماده  ،مجازات کلاهبرداری ارجاع داده شده است
این بزه بنابر مکلف است مرتکب را به رد اصل مالی که از هریق کلاهبرداری تحصیل کرده است، به صاحب آن مال، محکوم گرداند. 

رو در هبه کره  از این ،انتقال مال غیر صرفاً در مواردی قابل تحقق است که انتقال دهنده، در عوض انتقال مال، مالی اخا کرده باشد
در مثال فروق، تصرور کند، اساساً تحقق این بزه نیز منتفی است. مضافاً اینکه ‎ دهد مالی اخا نمی ای که می اصولًا واهب در ازای هبه

بابرت  اش، پس از اهلاع از موضوع و رد عین مال کسکه( به صاحب اصرلی ،کداماد( جاهل به تعلق مال به غیر ی هانتقال گیرند اینکه
مترصرد  این شاکی باشد که چرا هدیه ازدواجی که به من داده شده بود، الان دیگر مال من نیست و بخواهد از هریق شکایت کیفرری

تر آن اسرت کره  رسرد صرحیح بنردی موضروع بره نظرر می در جمع 20آن باشد که هدیه ازدوا  از واهب بگیرد، کمی دور از ذهن اسرت.
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بزه انتقال مال غیر، همان مالک مال هبه داده شده باشد،  حالتی که هبه معوض باشد یا در حالتی که شاکی   در تفکیک قائل شویم:
هبه غیر معوض باشرد و شراکی نیرز شرخص توجه وی شده است قائل به تحقق جرم باشیم اما در حالتی که با توجه به اینکه ضرری م

 متهب باشد با توجه به عدم تصور ضرر و مراتب فوق، تحقق جرم را غیر قابل تحقق بدانیم. 

، ادعا شده بزه انتقال مال غیر در بستر آن واقرع گردیرده، بره لحراظ شررائط هاگر قراردادی که در شکوائیپرسش آن است که  یندوم
بره عنروان مثرال رخ داده است؟  جرمو به تبع آن « انتقال»توان گفت  اثر باشد، آیا باز هم می اساسی صحت معامله، اساساً باهل و بی

و نامعین صورت گرفتره باشرد آیرا بیع نسبت به مبیع مبهم اگر معامله میان هرفین یک معامله صوری و فاقد قصد انشاع باشد یا اینکه 
هرای  های چاپی مبایعه نامه متداول در بنگاه که در فرمهرفین منعقده میان  بیعاگر در ؟ بزه فوق باشدتواند مقوّم عنصر مادی  این می

 در ادامره و «قطعه زمرین پانصرد متررییک »فقط نوشته شده باشد « موضوع معامله»تحریر یافته، در بند مربوط به  معاملات املاک
کره مرتهم، مرال غیرر را بره مرن ای به نشانی یا پلاک ثبتی آن نشده باشد، اما خریدار بعنوان شاکی بابت این شکایت کرده باشد  اشاره

مال غیر تحت « نتقالا»توان فروشنده را از باب بزه  فروخته است و در جریان این شکایت کیفری، مطالبه رد ثمن را داشته باشد، آیا می
، یکی از اجزای عنصر مادی این جرم اسرت و بررای تحقرق آن لازم «انتقال»تعقیب قرار داد؟ در این خصوص برخی بر این باورند که 

« انتقرال»تا بتواند واجد آثرار عقرد از جملره قابلیرت کم از شرائط اساسی صحت معامله برخوردار باشد  است که عقد ناقله حقوقی دست
رو بره  کفایرت کنرد و از ایرن« انتقرال» مؤلفهتواند برای تحقق  باشد. بنابراین مادام که عقد، فاقد این شرائط اساسی است، نمیمالکیت 

 ،ای دیگرر در مقابل، عده 21نمود.بایست حسب مورد قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر  لحاظ عدم تحقق این جزع از عنصر مادی می
تعبیر صحت معاملات و شرایط اختصاصی هر یک عقود ناقله در متن ماده قانونی را به نادیده انگاشتن شرایط « به نحوی از انحا»قید 
در تعریف این جرم، انتقال صحیح حقوقی نیست بلکه مقصود، « انتقال»مقصود قانونگاار کیفری از عبارت   معتقدند که و 22کنند می

در ایرن  23گرردد. انعقاد عقدی ولو ناقص از لحاظ حقوقی، از نظر عررف، محقرق مریاست که آن نیز به محض « انتقال»صدق عرفی 
 24از جمله تفسیر به نفع متهم، دیدگاه نخست به صواب نزدیکتر باشدرسد با توجه به اصول تفسیر قوانین کیفری  میان به نظر می

‌‌«مال»عنصر‌‌تحقق‌های‌ناظر‌بر‌احراز‌چالش.‌2-1-2

رو قاضی کیفری در مقرام رسریدگی بره جررائم  مالیت اشیاع و اقسام آن، همگی در حوزه حقوق مدنی است. از اینتعریف مال و تعیین 
کلیه که در « مال»علاوه بر مباحا کلی ناظر بر واجد جنبه مالی، ناگزیر از مراجعه به حقوق مدنی برای تفکیک مال از غیر آن است. 
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عینراً »تقال مال غیر ان  کند و آن مسأله ویژه دیگری نیز خودنمایی میدر خصوص بزه انتقال مال غیر،  25.شود جرائم مالی مطرح می
در اینجا جنبه ایجابی این عبارت، محل بحا نیست: مرتکب چه عین متعلق به دیگری و چه منافع متعلق به دیگری است: « یا منفعتاٌ 

را به غیر منتقل کند، مرتکب جرم شده است. اما در خصوص جنبه سلبی آن اختلاف دیدگاه وجود دارد: اگر متهم، چیزی به جز عین 
مالی « امتیاز»اگر کسی صرفاً یک  به عنوان مثالوصف کیفری خواهد بود؟ نفعت را به غیر منتقل کرده باشد، آیا عملش مشمول یا م

مانند امتیاز واگااری مسکن مهر را که متعلق به خودش نبوده به شاکی منتقل کند و وجهی بابت آن اخا کند آیا مرتکب جررم انتقرال 
مرن نیسرت و مرن یا اگر شخصی در قالب عقد بیع یا صلح، در متن قرارداد تصریح کند که عین ملک متعلق بره مال غیر شده است؟ 

در این خصوص برخری را واگاار میکنم، آیا مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است؟  خود صرفاً متصرف ملک هستم و صرفاً تصرفات
از  قانونگاار در ایرن مراده غرض نون راجع به مجازات انتقال مال غیر باشند چراکهتوانند مشمول قا که کلیه این موارد میبر این باورند 
که بزه انتقال مال غیر فقط ناظر بر انتقال عین نیسرت بلکره انتقرال منرافع تنها تاکر این نکته بوده است « عیناً یا منفعتاً »ذکر عبارت 

در  26آن است که نسبت به عین باشد یا منفعت.« اعم از»مقنن درصدد بوده بگوید انتقال مال غیر  گویاشود.  مال غیر را نیز شامل می
انتقرال مرال غیرر را در صردد آن بروده کره « منفعتراً »و « عیناً »مقنن در مقام بیان بوده و با افزودن قیود مقابل، گروهی دیگر معتقدند 

و نقل و انتقال سایر امتیازات و حقوق مالی و تصررفات  ری مورد انتقال واقع شودمنحصر به مواردی کند که یا عین یا منفعت مال دیگ
رسد با توجه به اصول لفظی تفسیر قوانین کیفری و نیز اصل تفسیر بره نفرع مرتهم، پرایرش  به نظر می 27خود خار  سازد.را از شمول 

 دیدگاه اخیر به صواب نزدیکتر باشد. 

‌«تعلق‌به‌غیر»عنصر‌‌تحقق‌های‌ناظر‌بر‌احراز‌چالش.‌2-1-3

سومین جزع از اجزای عنصر مادی بزه انتقال مال غیر آن است که محرز باشد آنچه توسط متهم مورد معامله قرار گرفتره، متعلرق بره 
ی رو قاضر از ایرن است که در زمره مفاهیم حقوق مدنی اسرت« مالکیت»دیگری بوده است. از آنجا که تعلق مال به غیر ناظر بر مقوله 

این مشکل در مواردی که شاکی پرونده کیفرری، مالرک مرال هایی دست به گریبان است.  نیز با چالشاحراز این جزع کیفری در مقام 
است و شکایتش بابت آن است که متهم، مال من را به غیر منتقل کرده است، با دشواری کمتری روبرو است. چراکه در این صرورت، 

، این جزع عنصر مادی را اثبات کند. اما زمانی که شاکی پرونده، شخص انتقال گیرنرده دمستندات مالکیتی خوتواند با ارائه  شاکی می
بایست مالک نبودن متهم یا  باشد و شکایتش بابت آن است که متهم، مالی را به من منتقل کرده که متعلق به خودش نبوده است، می

یکری از مصرادیق هایی مواجره شرود.  ند که در این خصوص ممکن است با دشواریمالک بودن شخصی غیر از متهم را به اثبات برسا
وفق مبایعه نامه یا تقسیم نامه « الف»متهم، سهم مشاع خود از یک مال مشاع را فروخته باشد. مبتلابه در مراجع قضایی آن است که 
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رداد جدید به شاکی منتقل کرده است عیناً همان و آنچه در قالب قرا یا سند رسمی مالکیت، مالک چند سهم مشاع از یک ملک است
مطرح کرده مدعی است که قطعه زمینی « الف». اینک شاکی در شکایتی که با موضوع انتقال مال غیر علیه میزان سهم مشاع است

« الرف»لق بره خرود آن را بعنوان مبیع تحویل من داده است، معارض مالکیتی دارد و متعهنگام معامله به من نشان داده و « الف»که 
اثبات اینکه مبیع متعلق به فروشنده بوده است یا خیر چگونه ممکن است؟ بدیهی است اسرتعلام از اداره در چنین حالتی نبوده است. 

که در اداره ثبت هم موجود است صرفاً به میزان سهم مشاع از فلان پرلاک « الف»چراکه در سند مالکیت ثبت نمیتواند راهگشا باشد 
در توانرد مشرکل را حرل کنرد چراکره  ارجاع امر به کارشناا رسرمی نیرز نمریبدون افراز و تفکیک و جانمایی.  ،اشاره شده استثبتی 

تا مشخص شود آنچه به شاکی فروخته است داخرل در حصره  28تفکیکی مشخص نشده استحد و حدود « الف»مستندات مالکیتی 
 مالکیتی خودش هست یا خیر. 

الاصول بره جرز  کند آن است که در پرونده کیفری، علی احراز مالکیت یا عدم مالکیت در این جرم خودنمایی میمشکل دیگری که در 
شاکی و متهم، شخص دیگری حضور ندارد. شاکی شکایتی علیه متهم دائر بر انتقال مال غیر مطرح کرده و قاضی کیفرری در مقرام 

ایرن دو نفرر ارائه شده از سروی  در چارچوب دفاعیاتتحقیقات خود را ، صرفاً رسیدگی به این شکایت، چنانچه وارد بحا مالکیت شود
بدیهی است چنانچه شخص ثالثی ذینفع در مالکیت مال مرورد تنرازع باشرد و حتری مسرتنداتی بررای اثبرات مالکیرت  دهد. می نجاما

ع اسرت و از سروی دیگرر در آئرین دادرسری الاصول از آن بی اهرلا خودش داشته باشد چون در این پرونده کیفری حضور ندارد و علی
گیری کیفری در خصوص این موضوع از آنجا که بره  بسیار محتمل است که تصمیمرو  کیفری امکان ورود ثالا نیز وجود ندارد، از این

ناهی را گ هور ضمنی متضمن القاع مالکیت به ویژه در اموال غیرمنقول است، ناقض حقوق مالکانه اشخاص ثالا بوده و اشخاص بی
گریزناپایر آن با مفراهیم و تنیدگی  با عنایت به ماهیت حقوقی بزه انتقال مال غیر و در هم نهایت نیزدر  29های جدی کند. دچار چالش

بعردی  هرای تادله اثبات مدنی، استعلامات از نهادهرای مختلرف و نیرز ضررورت ارجراع امرر بره کارشرناا رسرمی و متعاقبراً بره هیئ
اصرل سررعت در تحقیقرات کیفرری و ضررورت برا کنرد کره  ای در فرآیند تحقیق و رسیدگی کیفری این بزه ایجاد می کارشناسی، اهاله

  30در تعارض است. اصول دادرسی منصفانهرسیدگی در مدت زمان معقول، منعکس در 

‌پیرامون‌بزه‌انتقال‌مال‌غیر‌رأیهای‌ناظر‌بر‌صدور‌و‌اجرای‌‌چالش.‌2-2
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و به جای تعیین 31ای استفاده کرده است ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر جهت تعیین مجازات عمل، از سیستم احاله
قرانون مجرازات عمرومی  238کررده و مجرازات منردر  در مراده « کلاهبردار محسروب»مجازات مشخص برای این جرم، مرتکب را 

ای شاید در زمان وضع این قانون، چالش چندانی به همراه نداشرته و از  این سیستم احاله را برای آن مقرر نموده است. 1304مصوب 
ز ایرن بروده و ا« از شرش مراه ترا سره سرال» اکورم 238این حیا قابل قبول بوده است: از یکسو میزان مجازات حبس مقرر در ماده 

تنها یرک مجرازات  238آمده است. از سوی دیگر در ماده  حیا، به نوعی متناسب با بزهی تحت عنوان انتقال مال غیر به حساب می
از قانون تشردید  1ماده با ملاک عمل قرار گرفتن اما در حال حاضر بینی شده بوده است.  حبس و جزای نقدی مشخص و ثابت، پیش

مختلرف  و درجرات است که هرچند این مجازات ممکن است برای حالاتمقرر شده یک تا هفت سال  یکسو میزان مجازات حبس از
  با تردید مواجهرفتاری ماهیتاٌ مدنی و فاقد درجات مختلف است کلاهبرداری متناسب باشد اما در تناسب آن با بزه انتقال مال غیر که 

کلاهبردار به  توسطملزم به آن شده که حکم به رد اصل مال مأخوذه  کیفری، دادگاه ماده یک قانون تشدید هبق. از سوی دیگر است
جزای نقدی نسبی معادل مبلرغ رد مرالی اسرت کره  ،که میزان جزای نقدی ثابت نیستاز آنجا  ،علاوه بر آنصاحب مال صادر کند و 

جزای نقدی متناظر با آن، در بزه کلاهبرداری  مال و به تبع آن، تعیین میزان تعیین میزان ردکند.  دادگاه در حکمش بدان محکوم می
دیده  : مرتکب، در اثر کلاهبرداری، مالی از بزهدیده صاحب مال( با دشواری چندانی مواجه نیست بزه و که تنها دو هرف دارد کمرتکب

اما در بزه انتقال مال غیر کره سره هررف دارد کمالرک مرال، انتقرال  ..شود محکوم می مال مأخوذهاصل و به استرداد  اخا کرده است
هرایی  موضوع ردمال و میزان و مستحق آن و به تبع آن، تعیین میزان جزای نقدی، مرجع کیفری را برا چالش انتقال گیرنده( و دهنده

 سازد که در این بخش به آنها خواهیم پرداخت.  مواجه می

‌انتقال‌منافع‌مال‌غیرر‌مال‌و‌جزای‌نقدی‌د‌رد.‌2-2-1

به تصریح ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، اگر مرتکب، مال غیر را منفعتاً به دیگری منتقل کند، عملش مشمول این 
به مدت یرک سرال در قبرال  «ب»خانه متعلق به غیر را بدون اجازه مالک، به « الف»عنوان کیفری است. بنابراین اگر به عنوان مثال 

حرال چنانچره اجاره بدهد، مرتکب جرم انتقال مال غیرر شرده اسرت.  پانصد میلیون تومان ودیعه و ماهانه ده میلیون تومان اجاره بها،
بایست در  کند، دادگاه علاوه بر حبس، می« الف»مالک، متوجه موضوع شود و مبادرت به هرح شکایت کیفری انتقال مال غیر علیه 

گیررد:  های متعددی فرراروی قاضری قررار می پرسشدر این فرض، اتخاذ تصمیم نماید.  نیز صوص ردمال و جزای نقدی معادل آنخ
 «الاجراره مرال»در اینجا « مال»یعنی خود خانه، به صاحب آن مسترد شود یا مقصود از « عین مال»، آن است که «مال»مقصود از رد 

« اصرل»تواند حکم بره رد  که چون دادگاه صرفاً میتوان اینگونه گفت  استدلال نخست می دراست؟  تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم
تواند بابت مدت اسرتفاده مسرتأجر،  کند و وی می ، لاا فقط حکم به رد عین ملک به صاحب ملک را صادر مینماید مال شاکی به وی

الاجراره تعیینری در  اسرت مال ممکرنبه نفع شاکی اسرت چررا کره   ن،و ای نمایدهی دادخواست حقوقی جداگانه، مطالبه اجرت المثل 
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مرال و نره عرین آن را « منرافع«  شود که چون مرتکب، . در دیدگاه دوم گفته میقرارداد اجاره میان مرتکب و مستأجر بسیار ناچیز باشد
بپرایریم، آیرا بایرد وی را محکروم بره پرداخرت کرل اگر دیدگاه دوم را حال  32الاجاره شود. به رد مالانتقال داده است پس باید محکوم 

از مسرتأجر اخرا جای قررارداد  ای که تا بردین الاجاره نماییم که در قرارداد اجاره ذکر شده است یا صرفاً آن میزان از مال ای الاجاره مال
سخن « دل مالی که اخا کرده استجزای نقدی معا»رسد با توجه به اینکه وفق ماده قانونی از  در این خصوص به نظر میکرده است؟ 

 چرالش دیگرر دو جا در این .33آن میزان از مال الاجاره که مرتکب اخا کرده مورد حکم قرار گیرد بایست صرفاً  به میان آمده است، می
مرجع کیفرری نراگزیر وارد وادی اختلافرات حقروقی ، اگر مرتکب، مدعی باشد که مستأجر، اجور معوقه داردنخست؛  :شود مطرح می

میان هرفین شده و تحقیقات کیفری، معطل این اختلاف حقوقی خواهد شد. دوم؛ اگر قرارداد اجاره میان مرتکب و مستأجر فضولی، 
بایست حکرم بره رد  میبه صورت رهن کامل باشد یا به هرحال مبلغی بعنوان ودیعه توسط مرتکب از مستأجر اخا شده باشد، آیا دادگاه 

برخی با این استدلال که به هر حال این مبلغ هم جزع اموالی است که در جریان اجاره مال این مبلغ به شاکی کمالک( نیز صادر کند؟ 
رسرد برا  اما به نظر می 34دهند. غیر توسط مرتکب، اخا شده است پس مشمول حکم قانونی فوق بوده، به این پرسش، پاسخ مثبت می

اخا شده است اما چون این مال، متعلق به مستأجر اسرت و  به اینکه مبلغ ودیعه، هرچند توسط موجر کدر اینجا موجر فضولی( عنایت
بایست به مستأجر مسترد شود، اساساً در زمره اموال اخا شده توسط مرتکب که متعلق به خودش شده باشد،  در پایان قرارداد اجاره می

در مواجهه با کلیه  این پژوهش،اما به اعتقاد  35مستأجر را از موجر گرفت و به شاکی این پرونده کیفری رد نمود.توان مال  نیست و نمی
بایست دیدگاه دیگری را پایرفت و آن اینکه اساساً در انتقال منافع مال غیر، موضوع ردمال منتفی اسرت. چراکره  های فوق می چالش

مال به صاحبش سخن به میان آمده است و لاا حکم به رد مال اساساً منحصرر بره مرواردی « صلا»اولًا در ماده قانونی مربوهه از رد 
. ثانیاً دادگاه کیفری یابد اصلًا موضوعیت نمی« منافع»و چنین چیزی در صورت انتقال ، مورد انتقال قرار گرفته باشد «عین»است که 

آن. در انتقال منافع، آنچه توسط مرتکب به غیرر منتقرل « عوض»نه  مال بدهد« اصل»تنها مجاز و مکلف به آن است که حکم به رد 
رود. اینک آن منافعی که توسرط مرتکرب بره غیرر منتقرل  مال است که در آنات زمان، ایجاد و بلافاصله از بین می« منافع»شده است 

لری و عملری بررای رد منرافع گاشرته، بره شده بوده، دیگر وجود ندارد و در همان لحظه ایجاد، تمام شده است. لراا اساسراً امکران عق
الاجاره ردوبدل شده میان موجر و مستأجر فضولی هم، نره عرین مرال اسرت نره منفعرت  صاحب مال، وجود ندارد. از سوی دیگر، مال
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ر باشیم، بلکه عوض منافع است که دادگاه کیفری اساساً مجوز صدور حکم پیرامون آن را ندارد. بدیهی است اگر قائل به این نظ  مال،
 36حکم به جزای نقدی نیز به تبع انتفای ردمال، منتفی است و تکلیفی از این حیا متوجه دادگاه کیفری نخواهد بود.

‌در‌انتقال‌مال‌غیر‌ذینفع‌ردمال‌.‌2-2-2

حسب اینکه چه کسی علیه  منتقل کند و در ازای آن ثمنی دریافت دارد«  »وی به را بدون اجازه « ب»مال متعلق به « الف»چنانچه 
گیرد. در فرضی کره انتقرال گیرنرده ک ( علیره  ای متفاوت به خود می جلوه مال شکایت کیفری انتقال مال غیر مطرح کند، رد «الف»

مال غیر را به مرن فروختره و ثمنری از مرن اخرا کررده اسرت حرال از وی شرکایت و « الف»کند که چون انتقال دهنده کالف( شکایت 
در جریان ارتکاب این جرم انتقال مال غیر به شاکی، مالی در قالب ثمن از وی اخا « الف»ردمال دارم، موضوع روشن است: تقاضای 

شرود. امرا  رو به حکم ماده قانونی، به رد اصل مالی که در اثر ارتکاب جرم اخا کرده کثمن( به صاحبش ک ( محکوم می نموده و از این
مال من را به غیر فروخته است از وی شکایت دارم تکلیف « الف»شکایت کند که چون ل دهنده کالف( اگر مالک مال کب( علیه انتقا

 «اصرل مرال»در این فرض برخی بر این باورند که چون ماده قانونی، دادگاه کیفری را مکلف به آن کرده است که حکم به رد چیست؟ 
باشد پس دادگراه  است موجود می«  »و « الف»یع مورد معامله میان عین مال شاکی که همان ملک و مب  بدهد و چون در این فرض،

ای بر این باورند که در چنین فرضی اساساً دادگراه  در مقابل، عده 37بایست حکم به رد آن ملک و مبیع به شاکی و مالک آن بدهد. می
قرانون آئرین  15وفق اصل مرنعکس در مراده  کیفری تکلیف و حتی جوازی مبنی بر صدور حکم به رد مال به شاکی ندارد. چراکه اولاً 

دادرسی کیفری، ورود دادگاه کیفری به جنبه خصوصی جرم، مستلزم هی تشریفات دادرسی مدنی است. جواز دادگاه کیفری به صدور 
چون خلاف ایرن اصرل اسرت منحصرر بره مروارد مصررح قرانونی اسرت و   حکم پیرامون جنبه خصوصی جرم بدون هرح دادخواست،

بایست در هر مورد نیز به قدرمتیقن اکتفا شود و در موارد تردید، از تعمیم آن به موارد مردد خودداری گرردد. ثانیراً در خصروص برزه  می
دادگاه کیفری تنها مجاز و مکلف به صدور حکم به رد اصرل مرالی قانون تشدید،  1انتقال مال غیر ناظر بر بزه کلاهبرداری وفق ماده 

ثر ارتکاب جرم اخا کرده آن هم به صاحب آن مال. در فرض فوق، از یکسو اصل مالی که مرتکب کالرف( در اثرر است که مرتکب در ا
ارتکاب جرم انتقال مال غیر اخا کرده، ملک مالک نیست بلکه ثمنی است کره از انتقرال گیرنرده اخرا کررده اسرت و از سروی دیگرر، 

از «  »ن پرونده، شکایتی نکرده و دلیل قانونی مبنی بر اینکه ثمرن متعلرق بره همان انتقال گیرنده است که در ای نیزصاحب این ثمن 
رو در چنرین فرضری، موضروع ردمرال بره صررف شرکایت کیفرری بردون هررح  از ایرن وجود نردارد. داده شود« ب»و به  گرفته« الف»
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دارد و به صرف صدور حکرم حربس اکتفرا مال و جزای نقدی ن دادخواست، منتفی است و در نتیجه دادگاه کیفری تکلیفی پیرامون رد
  38کند. می

‌موضوع‌ردمال‌در‌انتقال‌مال‌غیرمنقول‌.‌2-2-3

یا اینکه  بدهدبایست حکم به رد مال غیرمنقول به مالک  قبل، قائل به این باشیم که دادگاه هنگام شکایت مالک، میچنانچه در بحا 
و در پرونده کیفری مطروحه، انتقال گیرنده در انتقال مال غیر، در قالب عقد بیع، ثمن به صورت یک مال غیرمنقول تعیین شده باشد 

رد مال دقیقاً ناظر به چه چیزی است و اجرای احکام کیفری چگونه باید ردمال  در این صورتبعنوان شاکی هرح شکایت کرده باشد، 
چون عقد بیع، ناقل است و به محض انعقاد عقد بیع میان مرتکرب برا انتقرال گیرنرده، انتقرال دیدگاه نخست آن است که ؟ را اجرا کند

در چنرین فرضری برا واقع شده است و از سوی دیگر انتقال در حکم تلف است فلاا عین مال غیرمنقول، تلرف شرده محسروب اسرت. 
بدون دادخواست، حکم به عوض و تواند  مال است و نمی« اصل»صدور حکم پیرامون رد عنایت به اینکه دادگاه کیفری فقط مجاز به 

دیدگاه دوم آن است که انتقرال  39قیمت و امثال آنها بدهد بنابراین تکلیفی از حیا ردمال و جزای نقدی متوجه دادگاه کیفری نیست.
اذن در لوازم آن نیز هست، بنابراین در این فرض مرتکب  اذن در شیعمنتفی است. اما چون   در حکم تلف است و رد مال غیرمنقول،

چون اصل و عین مال غیرمنقرول، موجرود اسرت و بره صررف انتقرال دیدگاه سوم معتقد است  40ملک را رد کند.بایست قیمت روز  می
بنرابراین دادگراه در رأی بایست حکم به رد اصل مرال بدهرد  حقوقی، اصل و عین از بین نرفته است و از سوی دیگر دادگاه کیفری می

  41، مرتکب را محکوم به رد اصل و عین مال غیرمنقول به شاکی صادر میکند.خود

رسد در میان سه دیدگاه فوق پایرش دیدگاه نخست، با خصائص دادرسی کیفری سازگارتر باشد. چراکه دو دیدگاه بعد دارای  به نظر می
اگر وفق دیدگاه دوم، قائرل بره  درواقعکنند.  های جدی ایجاد می احکام نیز چالش توالی فاسد بسیاری هستند و حتی در مرحله اجرای

رد قیمت ملک باشیم، این سوال مطرح میشود که قیمت ملک در چه زمانی باید مطمح نظر قرار گیرد؟ قمیت ملرک در زمران صردور 
مرلاک عمرل باشرد، تکلیرف جرزای نقردی چره حکم یا در زمان اجرای آن؟ اگر وفق قواعد مدنی، قیمت ملک در زمان اجرای حکم 

ممکن است گفته شود جزای نقدی هرم معرادل همران ردمرال و قیمرت شود؟ مگر نه اینکه جزای نقدی باید معادل ردمال باشد؟  می
ملک در زمان اجرای حکم باشد. بدیهی است این پاسخ در حقوق کیفری قابل پایرش نیست چون دادگاه باید در هنگام صدور حکرم 

تواند آن را موکول به قیمت ملک در زمان نامعلوم  اجرای مجازات  کومیت، میزان جزای نقدی را به صورت دقیق تعیین کند و نمیمح
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چراکه جزای نقدی، مجازات است و مجازات باید صریح و معین باشد. ممکن است گفته شرود دادگراه، قیمرت ملرک در زمران  ؛نماید
گیرد اما خود ردمال و مبلغ آن، بعداً توسط اجرای احکرام  بعنوان ملاک تعیین جزای نقدی در نظر میصدور حکم محکومیت را صرفاً 

گردد. این پاسخ نیز قابل قبول نیست چرا که به تصریح ماده یک قانون تشدید، جزای نقدی بایرد  بر اساا قیمت یوم الاداع تعیین می
 عیناً معادل ردمال باشد. 

، از یکسو باز هم دادگاه در تعیین میرزان جرزای نقردی معرادل ردمرال، برا ئل به رد عین مال غیرمنقول باشیمقااگر وفق دیدگاه سوم 
بایست وارد کارشناسی و ارزیابی ملک و رسیدگی به  بخواهد قیمت روز ملک را معیار قرار دهد می چنانچهشود و حتی  مشکل مواجه می

در ت بالاتر شود صرفاً برای اینکه بتواند مبلغ جزای نقدی را تعیین کند. از سوی دیگرر اعتراضات احتمالی پیرامون آن و ارجاع به هیأ
مال غیرمنقول به شاکی، صررفاً آیا مقصود از رد مرحله اجرای احکام کیفری، رد مال غیرمنقول به شاکی به چه ترتیب باید اجرا شود؟ 

 در یک فررضشود؟  به همان ترتیبی که در اجرای احکام رفع تصرف و خلع ید اقدام می ؛آن است که ملک را به تصرف شاکی درآوریم
متعاقب صدور حکم قطعی رد اصل ملک، ملرک را تحویرل گرفتره اسرت. له  مالک ملک، شاکی پرونده بوده و اینک به عنوان محکوم

ال گیرنده، اسناد رسمی هم در این خصوص تنظیم شرده مرتکب و انتقچنانچه در فرآیند بزه انتقال مال غیر، به واسطه عقد بیع میان 
انتقال گیرنده مال به استناد اسرناد رسرمی و قررارداد بیعری کره دارد برا هررح باشد و چند روز بعد از اجرای حکم ردمال به شرح فوق، 

یفری به خواسته خود که همانا ردمال له ک له پرونده کیفری را از ملک بیرون کند، آیا واقعاً محکوم دعاوی حقوقی مانند خلع ید، محکوم
مقصود از ردمال غیرمنقول بره شراکی، تحویرل فیزیکری ملرک و بره  نائل شده است؟ ممکن است برای رفع این ایراد گفته شود  بوده،

برزه تصرف درآوردن ملک نیست بلکه مقصود، رد حقوقی ملک به شاکی است که از هریق ابطال عقد بیع یرا ابطرال اسرناد برآمرده از 
رسد. چراکه اولًا قاضی اجرای احکام کیفرری در مقرام اجررا،  مقبول به نظر نمیانتقال مال غیر صورت میگیرد. پایرش این پاسخ نیز 

تواند بدون وجود حکم قطعی مبنی بر ابطال سند، مبادرت به ابطال اسناد نماید. بدیهی است صرف اینکه در حکم قطعی کیفری،  نمی
بدون تواند  احبش محکوم شده است، به معنای ابطال سند نیست. ثانیاً دادگاه کیفری در مقام صدور رأی نیز نمیمتهم به ردمال به ص

قانون تشدید چنین مجوزی بره دادگراه نرداده  1چون ماده تشریفات دادرسی مدنی، حکم به ابطال عقد یا ابطال سند صادر کند. هی 
« ابطرال سرند»بره معنرای صردور حکرم بره « رد اصل مال به صاحبش»است و مجوز قانونی به دادگاه کیفری ناظر بر صدور حکم به 

 نیست. 

‌نتیجه‌گیری

با این وجود این عنوان در نظرام حقروقی  انگاری نشده است. حقوقی جرم های نظام عمدهبه عنوان جرم مستقل در « انتقال مال غیر»
انتقرال مرال غیرر در ایران سابقه نزدیک به صد ساله دارد. بررسی خاستگاه تاریخی قانونگرااری در ایرن خصروص نشران میدهرد کره 

پیرامون تعیین تکلیف جنبه مردنی معاملره فضرولی در کشرور وجرود نداشرته اسرت و از  شخصیطی جرم انگاری شده که قانون میشرا
ایراداتی که بر فرآیند وضع این همین رو مقنن در قالب یک لایحه قانونی موقت مبادرت به تقنین در این حوزه نموده است. صرفنظر از 

های مختلرف،  بررسری موضروع از جنبره  حال حاضرر وجرود دارد، قانون، مرجع وضع و تصویب آن و نهایتاً معتبر بودن یا نبودن آن در



واقع دارای ماهیت مدنی معامله فضولی  سازد. از یکسو این پدیده که در انگاری انتقال مال غیر را با تردید جدی مواجه می ضرورت جرم
اری، شایسته مداخله کیفری نیست. انگ است و از جمیع جهات در حقوق مدنی تعیین تکلیف شده است، بر اساا اصول و مبانی جرم

انگراری مسرتقل  از سوی دیگر، این بزه دارای هم پوشانی و مشابهت و تداخل با عناوین مجرمانه متعدد دیگری است که ضرورت جرم
سیسرتم  ط کنرونی و تعیرین مجرازات برر اسراایمفاد قانون مجازات راجع به انتقال مرال غیرر برا شررابرد. و نهایتاً  آن را زیر سوال می

محرک  سردهط خاص و ویژه کیفرگااری آن در قوانین فعلی کشور، پس از نزدیک بره یرک یای آن هم به بزه کلاهبرداری با شرا احاله
های بسیار متعددی را فراروی کارگزاران نظام عدالت کیفری از یکسرو و اصرحاب پرونرده از  چالش کماکان  خوردن در مراجع قضایی،

زدایی از این رفترار، مقابلره برا آن را بره  آن است که قانونگاار با جرم پژوهشاز اینرو پیشنهاد مشخص این ت. سوی دیگر قرار داده اس
. ذیرل سرایر عنراوین مجرمانره مشرابه بسرپاردبینری شرده  ضمانت اجراهای مدنی و نیز عنداللزوم بره ضرمانت اجراهرای کیفرری پیش

در مجلرس شرورای اسرلامی  1396که در سرال « 30/12/1309تا  18/6/1285 هرح الغاع برخی قوانین از تاریخ»در همانگونه که 
از نظام حقوقی قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر را با نسخ صریح  تصمیم داشتندآن  214مطرح شده بود، هراحان هرح در بند 

گان و جامعه حقوقی کشور در مصروبه نهرایی، کشور حاف کنند اما در نهایت با توجه به اعتراضات به عمل آمده از سوی برخی نویسند 
در  ریرانتقال مال غ یانگار  مشکل جرمایراد شود النهایه ذکر این نکته خالی از فایده نیست که ممکن است این اقدام صورت نگرفت. 

 یقابل بررسر زین نظیر سرقت، خیانت در امانت، تخریب، صور خاص کلاهبرداری نظیر تبانی برای بردن مال غیر یمال یها جرم ریسا
در این نوشتار، مشخص نیست. در پاسخ باید به این نکته توجه داشرت کره اولًا  ریموضوع به انتقال مال غ لیو تقل دیاست و علت تحد

است و از آنجا که اثبات شیع نفی ماعداه نمیکند، فلاا یافته این پرژوهش دائرر برر « انتقال مال غیر»آن بر موضوع این مقاله و تمرکز 
ای  توانرد موضروع پرژوهش جداگانره ای نردارد و می زدایی از این بزه، نفیاً یا اثباتاً نسبت به سایر جرائم مالی، ادعا یا نتیجه ضرورت جرم

انگاری انتقال مال غیر وارد شده است. ممکن است یکی دو مورد از این ایرادات را  باشد. ثانیاً در این پژوهش، ایرادات متعددی به جرم
انگراری  ها و ایرادات جرم در برخی جرائم مالی دیگر هم جست، با این وجود عمده ایرادات مطروحه در این نوشتار بعنوان چالش بتوان

، در جرائمری مثرل سررقت و «انتقال»های حقوقی ناظر بر احراز تحقق  انتقال مال غیر در سایر جرائم مالی اساساً وجود ندارد: چالش
سه جانبه بودن این بزه در جرائمی مثرل سررقت و های ناظر بر  مانت و تخریب و امثالهم وجود ندارد. چالشکلاهبرداری و خیانت در ا

های ناظر بر موضوع ردمال غیرمنقول در انتقال مرال غیرر، در  چالشکلاهبرداری و خیانت در امانت و تخریب و امثالهم وجود ندارد. 
ال منقول است، در تخریب و خیانرت در امانرت موضروعیت نردارد چرون دادگراه سرقت موضوعیت ندارد چون سرقت فقط ناظر بر امو 

. چالش ناظر بر موضروع و ذینفرع ردمرال، در سرایر جررائم مرالی موضروعیت پیردا کیفری مجاز و ملزم به صدور حکم به ردمال نیست
عنصر قانونی این جرم به کار رفته است، در در این بزه، چون این عبارات فقط در « مال»عین یا منفعت بودن کند. چالش ناظر بر  نمی

 سایر جرائم مالی اساساً مطرح نیست. و قس علیهاا.

که از سوی معاونت حقوقی  1403مربوط به سال « لایحه تعزیرات»در پایان اشاره به این نکته حائز اهمیت است که در آخرین نسخه 
، مرتن زیرر در 1308نون مجازات راجع به انتقال مال غیرر مصروب ، ضمن نسخ صریح قاو امور مجلس قوه قضائیه منتشر شده است

هر شخصی بدون مجروز قرانونی مرال »لایحه به عنوان ماده قانونی جدید پیرامون بزه انتقال مال غیر پیشنهاد شده است:  357ماده 



و همچنین انتقال گیرنده یا دریافرت  دهد دیگری را اعم از عین، منفعت یا حق مالی، به خود یا دیگری انتقال یا در اختیار دیگری قرار
کننده در صورتی که حین انتقال یا دریافت، به تعلق مال به دیگری علم داشته باشد، کلاهبردار محسوب و حسب میزان مال موضوع 

زدایی از  شود تدوین کنندگان لایحه نه تنها اعتقادی به جرم همانگونه که ملاحظه می. «شود جرم به مجازات کلاهبرداری محکوم می
، «عین یا منفعت»در کنار « حق مالی»، «کسی»به جای « شخصی»اند تا با عباراتی همچون  این رفتار ندارند بلکه به عکس، در تلاش

 1308تر کنند و برخی از مصادیق رفتاری که ذیل قانون سرال  گستردهدایره این جرم را  «انتقال»در کنار « در اختیار دیگری قرار دهد»
هرای متعردد حقروقی و قضرایی  انگاری کنند. از آنجا که ایرن اقردام بردون در نظرر گررفتن چالش فاقد وصف کیفری بودند را هم جرم

برداری استفاده شرده و کیفرگرااری ای به کلاه گیرد، خاصه آنکه باز هم از سیستم مجازات احاله صورت می پژوهشمطروحه در این 
از وضعیت فعلی هم چالش برانگیزتر شده و علاوه بر جزای نقدی، حتی مجازات حبس این جرم این لایحه  353کلاهبرداری در ماده 

اف، و در نتیجه در صورت تصویب نهرایی لایحره تعزیررات برا ایرن اوصر  ،گرفته شده استنیز تابعی از میزان مال موضوع جرم در نظر 
از اینررو ضرروری اسرت تردوین کننردگان و واضرعان نهرایی قرانون   مصائبی بیش از پیش گریبان نظام عدالت کیفری را خواهد گرفت،

کم در تدوین  دانند دست زدایی از انتقال مال غیر را قابل قبول نمی در این خصوص اهتمام جدی بورزند و اگر به هر دلیلی جرمتعزیرات 
 را مدنظر قرار دهند.  پژوهشهای مطروحه در این  چالش  زات،قانون و تعیین مجا
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